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حبس ابد قاتل 15ساله آکسفورد

پســر 15ســاله که با تیراندازی در مدرســه ای در آمریکا 
4دانش آموز را به قتل رسانده بود، به حبس ابد بدون آزادی 

مشروط، محکوم شد.
به گزارش همشهری به نقل از ای بی سی، 2 سال پیش اتان 
کرامبلی 15ســاله، دانش آموز مدرسه آکسفورد میشیگان، 
تصمیم هولناکی گرفت. او پســر خشــنی بــود و از پدرش 
خواسته بود تا برایش یک اســلحه خاص بخرد. حتی قبل از 
اقدام هولناکش، مدام درباره مهمات و اسلحه تحقیق می کرد. 
کاری که از چشم معلمش دور نماند. اتان یک روز یک نقاشی 
از تفنگ نیمه خودکار کشید و آن را روی میز معلمش گذاشت 

و در کنارش نوشت: »افکارم متوقف نمی شوند، کمکم کن«.
رفتارهای عجیب اتان باعث شد که معلم او ماجرا را با خانواده  
وی در میان بگذارد اما آنها توجهی به او نکردند. پسر 15ساله 
نزد دوستانش از کشتار و خونریزی صحبت می کرد و روز قبل 
از حادثه در توییت ترسناکی نوشته بود: »امروز من تبدیل به 
مرگ شدم، ویرانگر دنیاها. بیایید فردا در آکسفورد همدیگر 

را ملاقات کنیم.« 
با این افکار بود که اتان صبح روز جنایت اسلحه نیمه اتوماتیک 
را از اتاق کار پدرش برداشــت و به مدرسه رفت. او به محض 
ورود به مدرســه، دانش آموزان را هدف گلوله قرار داد. اتان 
4دانش آموز به نام های مدیسین بالدوین 17ساله، حنا جولیانا 
14ساله، تیت مایر 16ســاله و جاستین شیلینگ17ساله را 
کشت و 6دانش آموز و یک معلم در تیراندازی او زخمی شدند. 
وی پس از دستگیری سال گذشته به 24اتهام ازجمله قتل 

عمد درجه یک و تیراندازی منجر به مرگ اعتراف کرد.
او روز جمعه گذشته، قبل از صدور حکم به قاضی دادگاه گفت 
که می خواهد قربانیان اش خوشحال باشند و هر حکمی را که 

خواستند اعمال کند.
اتان گفت: »من واقعا آدم بدی هستم، کارهای وحشتناکی 
انجام داده ام که هیچ کس نباید انجام دهد.« در جلسه دادگاه 
پدر و مادر اتان نیز به دلیل بی توجهی به رفتار او به 4فقره قتل 
غیرعمد متهم شــدند. درحالی که والدین قربانیان از دادگاه 
خواستار مجازات اعدام برای قاتل فرزندانشان بودند، قاضی، او 

را به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم کرد.

دستگیری 15نفر در قتل پسر نوجوان

 2ســال پس از قتل پســری 17ســاله در محمدشهر کرج، 
کاراگاهان پلیس 15نفر را که در این جنایت دســت داشتند، 
بازداشت کردند. به گزارش همشــهری، حکمت اله شجاعی، 
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز در این باره گفت: خرداد ماه 
ســال 14۰۰ خبر قتل فجیع نوجوانی 17 ســاله در منطقه 
محمدشهر کرج به پلیس آگاهی استان اعلام و از همان لحظات 
ابتدایی، تحقیقات جامع کارآگاهان برای شناسایی عاملان این 
جنایت آغاز شد. وی ادامه داد: با چندین ماه تلاش بی وقفه و 
به کارگیری اقدامات جامع اطلاعاتی و پلیسی، در نهایت 15 
نفر از عاملان وقوع این قتل شناسایی و به رغم اینکه فرار کرده 
بودند توسط پلیس آگاهی دستگیر شدند. دستگیرشدگان 
انگیزه خود از انجام قتل را مزاحمــت مقتول برای اعضای 
خانواده یکی از متهمان اعلام کردند. تحقیقات تکمیلی در 

این باره ادامه دارد.

آزادی گروگان پس از    1۰ ماه  اسارت
مردی که از 1۰ ماه قبل به طرز مرموزی ربوده شده بود سرانجام 
با تلاش شــبانه روزی پلیس آزاد شــد. به گزارش همشهری، 
به دنبال ربوده شدن مســلحانه مردی 65ساله در شهرستان 
سیمرغ، موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار 
گرفت. در جریان بررسی ها معلوم شــد که فرد گروگانگیر که 
اهل استان سیستان و بلوچستان است به دنبال اختلافات مالی 
با فردی، او را که یکی از بســتگانش بوده، ربوده است. با وجود 
این، هیچ ســرنخی از مرد آدم ربا و محل نگهــداری گروگان 
65ساله وجود نداشت. در این شرایط رسیدگی به این پرونده 
کمی طولانی شد تا اینکه سرانجام با گذشت 1۰ ماه از این حادثه 
کاراگاهان به اطلاعاتی درباره متهم دست پیدا کردند که نشان 
می داد مرد ربوده شده در بابل نگه داری می شود. به این ترتیب 

مأموران در عملیاتی ضربتی موفق شدند گروگان را آزاد کنند.
براساس این گزارش مرد ربوده شده پس از آزادی به خانواده اش 
تحویل داده شد و تلاش برای دســتگیری  آدم ربا که به مکان 

نامعلومی گریخته است، ادامه دارد.

آن سوی مرز

داخلی

انتظامی

حمله وحشیانه مرد متجاوز به زنان و 
دختران در کوچه های خلوت

مرد شرور در روز روشن به سمت زنان و دختران هجوم می برد 
و با تهدید قمه، آنها را به پشت شمشادهای پارک می برد تا 
طعمه هایش را تسلیم نیت های شوم خود کند اما در نهایت 

دستگیر شد.
به گزارش همشهری، از چندی قبل زنان و دختران با مراجعه 
به اداره پلیس از مردی شکایت کردند که با تهدید قمه،  آنها 
را می ربود. یکی از شــاکیان گفت: در حال عبور از کوچه ای 
در یکی از مناطق پایتخت بودم که ناگهان مردی به ســمتم 
هجوم آورد. وی لباس های مرا کشید و با تهدید از من خواست 
تا همراهش بــروم. ابتدا مقاومت کردم امــا کمی بعد از زیر 
کاپشنش قمه ای بیرون آورد و آن را به سمت من گرفت. وی 
تهدید کرد که اگر همراهش نــروم با قمه جانم را می گیرد و 
جسدم را مثله می کند. وحشت کرده بودم و از ترس زبانم بند 
آمده بود. وقتی دیدم جانم در خطر است، تسلیم شدم و مرد 
مهاجم با تهدید قمه،  مرا به پارک کوچکی که در آن محدوده 

بود کشاند و با تهدید به من تجاوز کرد.
اظهارات شــاکیان، تفاوتی بــا یکدیگر نداشــت. همه آنها 
می گفتند که مرد متجاوز آنها را با قمه تهدید کرده است. در 
این شرایط بود که تیمی ازکارآگاهان اداره شانزدهم پلیس 
آگاهی تهران تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری 
مرد مهاجــم آغاز کرد. با توجــه به اینکه تصویــر متهم در 
دوربین ها ثبت شده بود، هویت وی که مردی سابقه دار بود 
به دست آمد. او پیش از این 19مرتبه به جرم شرارت و آزار و 
اذیت دستگیر و زندانی شده بود که کارآگاهان با این سرنخ 

وی را دستگیر کردند.
متهم با قرار قانونی در اختیار مأموران اداره شانزدهم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفته و تحقیقات از وی ادامه دارد. 

دستگیری گروگانگیران اتباع خارجی 
قرارگاه حمزه سید الشهدا )ع( نیروی زمینی سپاه از بازداشت سرشبکه های اصلی باند گروگانگیری اتباع خارجی 
خبر داد. در این عملیات چهار نفر از سرشبکه های اصلی عوامل گروگانگیری اتباع خارجی که مبادرت به قاچاق، 
اخاذی و شکنجه اتباع بیگانه در مناطق مرزی قطور شهرستان خوی می كردند از سوی مأموران دستگیر شدند. 

كشف 80كیلو تریاك زیر بار شن
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران از کشــف 80 کیلو تریاک و دستگیری 2 نفر قاچاقچی خبر داد. به گفته 
سرهنگ حسین باباپور، عصر جمعه گذشته ماموران به یک کامیون حمل شن و ماسه مشكوك شدند و پس از 

متوقف كردن این خودرو، در بازرسی آن، 80كیلو تریاك كه زیر بار شن جاسازی شده بود كشف كردند.
رویداد

موادمخدر

بــا گذشــت 4 مــاه از ناپدید شــدن 
مردی جوان، اســرار قتل او فاش شد. 
به گزارش همشــهری، حدود 4 ماه قبل 
زنی به دادســرای جنایی تهران رفت و 
از ناپدید شــدن همسرش خبر داد. وی 
گفت: شوهرم که در کار خرید و فروش 
سکه های طلاست، آخرین بار برای انجام 
یک معامله کاری از خانه خارج شــد و 
دیگر برنگشت و حدس می زنیم بلایی 

سرش آمده است. 
با ثبت اظهــارات ایــن زن، گروهی از 
مأموران اداره چهارم پلیس آگاهی تهران 
زیرنظر بازپرس شعبه هشتم دادسرای 
جنایی، تحقیقات خــود را برای یافتن 
مرد گمشــده آغاز کردند. بررســی ها 
حاکــی از آن بــود که مرد گمشــده 

آخرین بار با یکی از دوســتانش به 
نام وحید قرار داشــته است. به این 

ترتیب وحید بازداشت شد اما 
مدعی بود کــه اطلاعی از 
سرنوشت دوستش ندارد. 
با این حال تحقیقات از او 
ادامه داشت تا اینکه این 
فرد،  دیروز قفل سکوت 
را شکســت و گفت مرد 
گمشــده، به قتل رسیده 
اســت. وی ادامه داد: روز 
حادثه همراه مقتول و یکی 
از دوستان مشترکمان به 
نام ســعید برای تفریح به 
یک خانه ویلایی در اطراف 
تهران رفتیم. در آنجا سعید 

مشروبات الکلی مصرف کرد و در حال 
شوخی و خنده با مقتول بود که ناگهان 
درگیری میان آنها شکل گرفت. سعید 
با چاقویی که روی میــز بود 2ضربه به 
مقتول زد. این اتفاق خیلی ســریع رخ 
داد به طوری که من نتوانستم مانع شوم. 
بعد از قتل هم سعید گفت که او را از شر 
طلبکارانش راحت کــردم. او می گفت 
سعید به چندین نفر بدهکار است، حال 
آنکه من شــنیدم آن روز مقتول،  تعداد 
قابل توجهی سکه طلا همراهش بوده و 
می خواسته آنها را بفروشد. من احتمال 
می دهم که ســعید با انگیزه ســرقت 
سکه ها، جان دوستمان را گرفته است. 
وی ادامه داد: آن روز من از ترســم فرار 
کردم و چون سعید مرا تهدید 
به قتل کرده بود، در این 4 ماه 
به کســی حرفی نزدم تا اینکه 
پلیس دستگیرم کرد و من دیگر 
نتوانستم سکوت کنم. وی 
گفت: فکر می کنم سعید، 
جسد مقتول را در همان 
خانه ویلایــی دفن کرده 
باشــد. به دنبال اظهارات 
این مرد، بازپرس جنایی 
تهران دستور داد تا مأموران 
راهی خانه ویلایی مورد نظر 
شوند تا ببینند آیا جسدی در 
آنجا دفن شده یا نه. تحقیقات 
درباره ادعای دوســت مقتول 
ادامــه دارد تا زوایــای پنهان 

پرونده آشکار شود.

درگیری مرگبار به خاطر 
سرقت سکه های طلا 

راننده ای که با انگیزه سرقت طلاهای یک زن، 
او را به قتل رسانده بود، در حالی در یک قدمی 
قصاص قرار گرفته است که خانواده مقتول برای 
بخشش او شــرط عجیبی تعیین کرده اند. به 
گزارش همشهری، چهارم مرداد سال 98جسد 
زنی در بزرگراه شــهید صیاد شیرازی کشف و 
تحقیقات برای شناســایی و دستگیری عامل 

جنایت آغاز شد.
این زن بر اثر اصابت ضربات سنگ به سرش به 
قتل رسیده بود و آثار ضرب و جرح روی دستانش 
نشان می داد که با قاتل درگیر شده و تلاش کرده 
بود از خودش دفاع کنــد. او لباس بیرون به تن 
داشت اما هیچ مدارک شناسایی ای همراهش 
بود. با این حال در بررسی پرونده افراد گمشده 
هویت او شناسایی شد. به گفته شوهرش، مقتول 
برای ســپردن طلاهایش به بانک از خانه خارج 

شده اما دیگر برنگشته بود.
بررســی ها نشــان می داد کــه مقتــول روز 
حادثه بــرای رفتــن به بانــک ســوار بر یک 
خودروی کرایه ای شــده و حتی دوربین های 
مداربســته نیز شــماره خــودرو را ثبت کرده 
بودنــد. همین ســرنخ بــه بازداشــت راننده 
تاکســی منجر شــد. او که با توجه به شواهد ، 
 مظنون اصلی جنایــت بود اصرار داشــت که

 بی گناه اســت اما انکارش زمــان زیادی طول 
نکشید و وی چند روز پس از بازداشت راز جنایت 
را فاش کرد. این مرد انگیزه اش از قتل را سرقت 
طلاهای مقتــول عنوان کرد و گفت به شــدت 
پشیمان اســت. قاتل که متولد سال 55 است 
درباره جزئیات جنایت گفت: چند ماه قبل زن 
جوان به عنوان مسافر دربستی سوار ماشینم شد 
و بعد از آن شماره ام را به او دادم تا هر وقت ماشین 
کرایه ای خواست، با من تماس بگیرد. روز حادثه 

وی با من تماس گرفت و وقتی سوار ماشین شد 
خواست او را به یکی از بانک ها برسانم. در بین راه 
گفت که می خواهد طلاهایش را به بانک بسپارد 
و وام بگیرد و چون نمی خواســته ریسک کند و 
ماشین دیگری کرایه کند، به من زنگ زده است.

وی ادامه داد: به سمت بانک رفتیم اما دربین راه 
وسوسه ســرقت مثل خوره به جانم افتاده بود. 
با این حال ســعی می کردم وسوسه را از خودم 
دور کنم اما نمی شــد. چون قسط وام خانه ام از 
چند ماه قبل عقب افتاده بود، نیاز شدیدی به پول 
داشتم. می ترسیدم خانه ام را به حراج بگذارند و 
بدبخت شوم. با این حال مدام تلاش می کردم در 
برابر وسوسه سرقت طلاهای زن جوان مقاومت 
کنم تا اینکه رسیدیم مقابل بانک. زن جوان از 
من خواست تا منتظرش بمانم. قرار شد پس از 
ســپردن طلاهایش برگردد و او را به چند جای 
دیگر ببــرم. او داخل بانک شــد و دقایقی بعد 
بازگشت. گفت کارت ملی اش را گم کرده و هر 
چه بین مدارکش گشته، آن را پیدا نکرده است. 
اینجا بود که با خودم گفتم باید حتما ســرقت 
را انجام بدهم. به او گفتم ســوار ماشین شود تا 
مسیری را که آمده ایم برگردیم. او هم سوار شد. 

گفتم که شاید کارت ملی او بین راه افتاده است. 
زن جوان در حال جست و جو در کیفش بود که 
رسیدیم به اتوبان صیاد. گفتم شاید پنجره باز 
بوده و کارت افتاده کنار اتوبان. به این بهانه از او 
خواستم پیاده شود تا شمشادها را بگردیم. وقتی 
پیاده شد چشمم به سنگی افتاد، آن را برداشتم 
و چند ضربه به او زدم. نمی خواســتم جانش را 
بگیرم اما انگار شیطان به درونم رخنه کرده بود. 
همه  چیز در یک لحظه رخ داد و بعد از قتل هم 

طلاهایش را به سرقت بردم.

قصاص
متهم به قتل پس از بازسازی صحنه جنایت به 
زندان منتقل شد. وی پس از مدتی در دادگاه 
کیفری پای میز محاکمه رفت و قضات دادگاه 
با توجه به اعترافاتــش، او را به قصاص محکوم 
کردند. متهم به این حکم اعتراض کرد اما پرونده 
در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و 
قضات دیوان حکم قصاص او را تأیید کردند. به 
این ترتیب پرونده این جنایت به اجرای احکام 
دادسرای جنایی تهران فرســتاده شد تا وی 

به زودی پای چوبه دار برود و مجازات شود.

شرط عجیب 
همه  چیز مهیا بود تا قاتل به زودی پای چوبه دار 
برود اما دیروز اتفاق عجیبی افتاد. شوهر مقتول 
که از سوی فرزندانش به عنوان اولیای دم وکالت 
دارد، راهی دادسرای جنایی تهران شد و گفت: 
اگر شرطی را که عنوان می کنم قاتل بپذیرد، او را 
می بخشیم. همسر مقتول گفت: من شک ندارم 
که راننده تاکسی به تنهایی مرتکب قتل نشده 
و با زنی همدست بوده اســت. اما حاضر نیست 
او را معرفی کند. وی ادامه داد: ما به چند دلیل 
مطمئن هستیم که او با زنی به نام سارا همدست 
بوده است. نخست اینکه وقتی همسرم ناپدید شد 
و ما گزارش گم شدن ناگهانی او را به پلیس اعلام 
کردیم سارا که قبلا همســایه مان بود به مقابل 
خانه ما آمد. وی با دیدن فرزندانم با گریه به آنها 
تسلیت گفت، درصورتی که هنوز مشخص نشده 
بود همسرم به قتل رسیده است و ما فقط گزارش 
ناپدیدشدن او را به پلیس اعلام کرده بودیم. نکته 
بعدی این است که این زن، روز خاکسپاری هم 
حضور داشت و به طرز عجیبی گریه می کرد و 
شیون سر می داد. این را من بعدا در فیلمی دیدم 
که از مراسم خاکسپاری همسرم ضبط شده بود. 
به نظر می رســید بی تابی های عجیب این زن از 
سر عذاب وجدان باشد. اما دلیل آخر این است 
که من چند وقت قبل خواب همسرم را دیدم. او 
در خواب به من گفت که قاتلانش دو نفر هستند. 
به همین دلیل مطمئنم این زن با همدســتی 
راننده تاکسی، جان همسرم را گرفته است و من 
اگر با قاتل حضوری صحبت کنم قطعا مجابش 
خواهم کرد تا همدستش را معرفی کند و در این 
صورت او را خواهم بخشید. با توجه به اظهارات 
تازه همسر مقتول، قرار است تیم صلح و سازش 
دادســرای جنایی تهران به زودی قرار ملاقاتی 
تعیین کند تا قاتل با همسر مقتول صحبت کند. 
این در حالی است که تلاش تیم صلح و سازش 
دادســرای جنایی تهران برای جلب رضایت از 

اولیای دم همچنان ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

خانواده مقتول برای بخشش قاتل شرط عجیبی تعیین کرد

گذشت از قصاص به شرط معرفی همدستگذشت از قصاص به شرط معرفی همدست

تحقیقات از مردی که پزشــکی را در یکی از بیمارستان های تبریز با چاقو مجروح کرده نشان 
می دهد او به خاطر خصومت شخصی دست به این کار زده است. به گزارش همشهری، روز جمعه 
به پلیس تبریز خبر رسید که پزشک بیمارستانی بر اثر حمله یکی از مراجعه کنندگان با چاقو 
به شدت مجروح شده است. به دنبال این خبر مأموران کلانتری 2۰پرواز راهی محل حادثه شده 
و تحقیقات خود در این باره را آغاز کردند. بررسی های اولیه حاکی از این بود که این پزشک براثر 
شدت جراحات وارده به شدت مجروح شده و توســط کادر درمان تحت مداوا قرار دارد. در این 
شرایط بود که مأموران موفق شدند ضارب را دستگیر کنند. سرهنگ یدالله جهان آرا، فرمانده 
انتظامی شهرستان تبریز در این باره گفت: متهم در جریان بازجویی ها انگیزه این نزاع و ضرب و 
جرح را خصومت شخصی با پزشک اعلام کرد و پس از تشکیل پرونده قضایی به مرجع قضایی 
معرفی شد. او همچنین از شهروندان خواست درصورت  بروز اختلاف و   مشکل در هر حادثه ای 

باید از طریق مبادی قانونی رسیدگی و پیگیری شود.

انتقام جویی، انگیزه حمله به پزشک تبریزی


